« مقدمه »

سيستم رابطه اي پرس و جوي QBE توسط زلوف در يكي از مراكز تحقيقاتي IBM طراحي و ايجاد شد.

اصطلاح QBE هم به خود سيستم بانك رابطه اي اطاق مي شود و هم به زناني كه در اين سيستم وجود دارد. اين سيستم، مثل SQL، رابطه اي است و تفاوت ايندو اينست كه QBE فقط براي استفاده كاربران پايانه اي طراحي شده، يعني نه تنها نتايج مورد نظر كاربر بصورت جدولهايي در صفحة نمايش، ديده مي شود، بلكه تمام در خواستهاي كاربر، در كادر جدولهايي مشخص شده و به سيستم عرضه مي شوند. 

ابتدا با فشار دادن يك دگمه  روي پايانه، چارچوب يك جدول در صفحه نمايش ظاهر مي شود، سپس كاربر، با علم به اينكه جواب مورد نظرش از جدول خاصي است نام آن جدول را وارد مي كند و QBE اسامي ستونهاي جدول را نمايش مي دهد. به اين ترتيب كاربر مي تواند شرط يا شروط پرس و جو شير را در ستونهاي مربوط از جدول، وارد كند. 

علامت"P0 " " بجاي دستور " چاپ كن" است . اين علامت مشخص مي كند كه جواب مورد نظر در چه ستوني از جدول بايد ظاهر شود. صفت مورد نظر در اين دستور را " عنصر مثال " مي گوييم. زير عنصر مثال خط كشيده مي شود. 

( در نمونه پياده سازي IBM به صورت " عنصر مثال ـ " وارد مي شود).

" عنصر ثابت" در واقع نوعي آرگومال جستجو در شرط يا شرايط پرس و جو مي باشد. 

انتخاب عنصر مثال، كاملاً اختياري است و مي تواند هر مقداري باشد و مقدارش اصلاً تأثيري در مفهوم پرس و جوي كاربر ندارد. 

از عناصر مثال، براي برقراري پيوند بين سطرها، در پرس و جوهاي پيچيده تر استفاده مي شود و اگر نياز به پيوند نباشد، اين عنصر را كاملاً مي توان حذف نمود ولي معمولاً براي وضوح بيشتر، عنصر مثال را وارد مي كنيم. 

اينك عمده ترين جنبه هاي QBE را، به كمك مثالهايي، مورد مطالعه قرار مي دهيم. ابتدا عملياتDML را مطرح مي كنيم و سپس عملياتDDL را، زيرا عمليات DDL ، اساساً حالات خاصي از عمليات DMLهستند ولي قبل از اين كار ديكشنري سيستم QBE را مختصراً توضيح مي دهيم. 

« ديكشنري سيستم QBE » 

در سيستم QBE يك ديكشنري وجود دارد كه از نظر كاربر، از تعدادي جدول تشكيل شده است. در اين ديكشنري جدولهايي وجود دارند از جمله جدول TABIE و جدول DOMAIN حاوي اطلاعاتي در مورد تمام جدولها و تمام ميدانهاي جاري شناخته شده براي سيستم، مي توان به كمك عملگرهاي متعارف DML، ديكشنري را به منظور بازيابي اطلاعات مورد پرس و جو قرار داد. عملگرهاي پرس و جو و بهنگام سازي ديكشنري، جزء خود زبان هستند به گونه اي كه با ساير عملگرها سازگاري دارند. بويژه درQBE ، احكام خاصDDL، وجود ندارد، در عوض به كمك فرمهاي خاصي از عملكرهاي بهنگام سازي براي تعريف داده ها استفاده مي شود. اينك مثالهايي از امكانات كار با ديكشنري ذكر مي كنيم.

1ـ بازيابي اسامي جدولها: 

مثال: اسامي تمام جدولهاي شناخته شده براي سيستم را بدهيد:

در اينجا، براي ايجاد يك چارچوب براي جدول TABLE و وارد كردن P0 در ستون NAME جدول چارچوب، كاربر مي تواند تنها با وارد كردن "P0" در محل اسم جدول يك جدول خالي، اين پرس و جو را تنظيم كند. 

2ـ بازيابي اسامي ستونهاي يك جدول:

مثال: اسامي تمام ستونهاي جدولS را بيابيد. 

براي تنظيم اين پرس و جو، كاربر اسم جدول اسم مورد نظر مثلاً S و در پي آن "P0" را در همان سطر خالي اسامي ستونهاي جدول وارد مي كند، سيستمQBE، با پر كردن ستونهاي خالي، به پرس و جو پاسخ مي دهد. غالباً از اين امكان براي ايجاد پرس و جوهاي حقيقي استفاده مي شود. اگر جدول جواب، حاوي اسامي ستونهايي باشد كه براي تنظيم پرس و جوي حقيقي لازم نيستند با فشردن كليدي از پايانه، مي توان آنها را حذف كرد. 

حال ببينيم براي تعريف داده ها در اين سيستم چه امكاناتي وجود دارد. 

3ـ ايجاد يك جدول جديد: جدول S را ايجاد كنيد. ( فرض مي كنيم چنين جدولي وجود ندارد): 

اولين علامت "I0 " مدخلي را براي جدول S در ديكشنري ايجاد مي كند. دومين "I0 " مدخلهايي را براي چهار ستون S در ديكشنري ايجاد مي كند پس در اولين محل جدول مي نويسيم (I.S.I.) .

براي هر ستون اطلاعات ديگري نيز بايد مشخص كرد كه عبارتند از : اسم ميدان هر ستون، سنخ داده هر ميدان اگر ميدان براي سيستم شناخته شده نباشد، نشانگري به اين معنا كه آيا ستون جزيي از كليه اصلي هست يا نه و نيز نشانگر ديگري به اين معنا كه آيا روي ستون، شاخص ايجاد مي شود يا نه، از نظر سيستم QBE هر ستوني جزيي است از كليه اصلي و روي هر ستوني بايد شاخص ايجاد شود، مگر اينكه عكس آن تصريح شود. 
	S
	S#
	SNAME
	STATUS
	City

	Domain I0
	S#
	SNAME
	STATUS
	City

	Type I0
	Char(5)
	Char(20)
	FIXED
	Char(15)

	Key
	y
	U.N
	U.N
	U.N

	INVersion
	y
	U.N
	U.N
	U.N


در اين مثال، DOMAIN و Type با درج يك سطر حاوي اطلاعات لازم، مشخص مي شوند. اطلاعات لازم در مورد INVERSTON , KEY با بهنگام سازي مقادير تصريح نشده QBE داده مي شوند. در اين مثال، چندين ميدان، جدولS و ستونها شير را، به سيستم معرفي كرده ايم.

به عنوان مثال، CITY از نظر QBE ميداني است از رشته هاي كركتري 15 بايتي . نوع داده قابل قبول در QBE عبارتند از Char در رشته كركتري با طول متغير ).

4ـ ايجاد يك جدول از روي جدولهاي ديگري: 

مثال: براي هر قطعه تهيه شده ، شماره قطعه و اسامي تمام شهرهايي كه در آنها قطعه تهيه مي شوند، را بيابيد، در جدول  Sمقادير S# و cityرا برابر SC, SX قرار داده و در جدول SP مقادير P#, S# را برابر PX, SX قرار مي دهمي و جدول  Resuitرا به شكل زير تعبيه مي كنيم. 

	I.Resuit I0
	P#
	City

	P.I.
	PX
	SC


 جدول Result به نمايش در مي آيد و يك نسخه از اين جدول، با نامResut ، و اسامي ستون،City, P# در بانك ذخيره مي شود. ( به دليل وجود عملگرI0 ).ميدان و سنخ داده ستونهاي اين جدول همان ميدان و سنخ داده ستونهايي است كه از آنها بر گرفته شده اند. اطلاعات ديگر، مثلINVersion , KEY تصريح نشده اند و البته به كمك عملگر u.   مي توان آنها را تغيير داد. ولي اين تغييرات را تنها در زمان ايجاد جدول مي توان اعمال كرد، و نه در عمليات بعدي، جدولي كه به اين ترتيب ايجاد مي شود را اصطلاحاً تصوير لحظه اي از جدول زيرين مي ناميم. اين جدول پس از ايجاد كاملاً مستقل از جدولهاي زيرين است. 

5ـ محو كردن جدول : جدولي را مي توان محو كرد كه در لحظه صدور حذف، خالي باشد. 

مثال: جدول محموله را محو كنيد:

در جدول SP  مقدار SP  را D0 مي گذاريم. 

مثال: جدول SP  را محو كنيد: 

در جدول SP قبل از SP عملگر D0 را مي نويسيم؟ D0 SP
-S گسترش دادن جدول: ستوني به نام DATE به جدول SP اضافه كنيد. 

در QBE نمي توان بطور پويا ستوني را به جدولي اضافه كرد مگر اينكه جدول خالي باشد. لذا بايد مراحل زير را انجام داد  

1ـ تعريف يك جدول به همان اندازه كه جدول فعلي و با يك ستون اضافي 

2ـ لود كردن محتواي جدول قديم در جدول جديد به كمك عمل درج چندين ركورد. 

3ـ حذف كردن تمام ركوردهاي جدول قديم 

4ـ محو كردن جدول قديم 

5ـ تغيير نام جدول جديد به نام جدول قديم. 

« عمليات بازيابي » 

1ـ بازيابي ساده: 
بر خلاف SQL ، سيستم QBE بطور خودكار تكراري ها را از جدول جواب حذف مي كند. اگر كاربر بخواهد كه تكراري ها حذف نشوند بايد از كلمة كليد "ALL " استفاده كند. 

اگر عرض ستوني، براي وارد كردن عنصر مثال يا عنصر ثابت كافي نباشد، كاربر مي تواند با فشردن يكي از دكمه ها آنرا عريض تر كند. براي اضافه كردن ستون يا سطر هر جدول و يا حذف ستون يا سطري از جدول نيز دكمه هايي در نظر گرفته شده. 

مثال1: شمارة تمام قطعات تهيه شده را بيابيد. 

پس از رسم جدول SP بايد مقدار P# را مثلاً با P0PX پر كنيم. 

مثال 2: مشخصات كامل همة تهيه كنندگان را بدهيد. به دو روش مي توانيم عمل كنيم: 

1ـ در جدولS براي مقادير S#  و City , STATUS , SNAME به ترتيب مقاديرP0SN  و P0SX و P0SC وP0ST را وارد كنيم. 

2ـ در جدول S فقط مقدار Sرا با P0 مقدار دهي كنيم. 

2ـ بازيابي داراي قيد: 
در اين نوع بازيابي مي توان از عملگرهاي مقايسه اي (> = , > , < = , < , = ) 

استفاده كرد. البته در مورد عملگر مساوي، علامت= حذف مي شود و علامت ؟ معمولاً بصورت ؟ وارد مي شود. همينطور اگر بخواهيم مقدار عنصر ثابت را چاپ كنيم  مي توانيم قبل از هر يك از اين عملگرها، از عملگرP0 استفاده كنيم. مثلاً اگر بخواهيم مقدار وضعيت را چاپ كنيم، چنين وارد مي كنيم: P0 > 20
مثال1: شمارة تهيه كنندگان ساكنG13 وبا وضعيت بزرگتر از 40 را بدهيد: 

در جدول S بايد مقادير  City , STATUS , S#  را به ترتيب G13, > 40 , P.Nz وارد كنيم.

مثال2: شمارة تهيه كنندگاني كه در شهر NK ساكن بوده و وضعيت آنها كوچكتر از 10 ( يا هر دو ) مي باشد. 

در جدول Sدر سطر اول مقادير City , S# را به ترتيب NK , P. Nz و در سطر دوم مقادير Status , S# را ؟ وارد مي كنيم. 

شرطهايي كه در يك سطر وارد مي شوند. با يكديگر " AND " مي شوند و شرطهايي كه در دو سطر جداگانه وارد مي شوند به معناي"DR " كردن مي باشد . اگر عنصر مثال را يكي وارد مي كرديم به معناي  اين بود كه كلية شمارة تهيه كنندگاني كه در شهر NK ساكن هستند و وضعيت آنها كوچكتر از 10 است را نمايش بدهد ولي در اين حالت يعني اجتماع تمام شمارة تهيه كنندگان ساكن NK و تمام شمارة تهيه كنندگاني كه وضعيت آنها كوچكتر از 10 است را چاپ كند. 

مثال 3: شمارة تهيه كنندگاني كه هر دو قطعة P1 و P2 را تهيه كرده اند: 

در جدول S مقادير S# و SNAME در سطر اول P.NZ و P1در سطر دومP.NZ  و P2 وارد مي شود. 

همان طور كه مشخص است نام تهيه كننده در هر دو سطر يكي است . 

3ـ بازيابي بر اساس بي نظم: 
در اين گونه بازيابي ها از " A? " براي نظم صعودي و از " DO " براي مرتب سازي نزولي استفاده مي شود، و چنانچه نظم بر اساس چندين ستون باشد، در ستوني كه نظم، ابتدا بر اساس آن انجام مي شود، (1) A? يا (1) DO و در ستونهاي ديگري به ترتيب AO(2) و يا DO(2) و . . . وارد مي كنيم. 

مثال: شماره و وضعيت تهيه كنندگان ساكن NK را مرتب شده روي نظم صعودي مقادير وضعيت نشان دهيد. 

جدول S را ايجاد و مقادير City , STATUS , S#به ترتيب NK , P.AO.BX, P.NZ خواهد بود. 

4ـ بازيابي با استفاده از اتصال ( پيوند) سطرها:

مثال 1: اسامي تهيه كنندگان قطعة P2را بيابيد: 

در جدول S مقادير SNAME , S# به ترتيب P.BX , NZ و در جدول SP مقادير P#, S# به ترتيب P2,NZ و وارد مي شود. در اين مثال عنصر مثال NZ براي پيوند بين جدولSP, S بكار رفته است . 

مي توان گفت كه عمل اتصال در QBE در همان مواردي انجا مي شود كه در SQL از Select متداخل يا عمل پيوند در جبر رابطه اي انجام مي شود. 

مثال2: اسامي تهيه كنندگاني كه اقلاً يك قطعة قرمز رنگ تهيه مي كنند. 

در جدول S مقادير SNAME , S# به ترتيب P.BX , NZ و  در جدول مقادير P مقادير COLOR , P# را با Red , MZ  و در جدول SP  مقادير P#, S#  را با MZ, NZبه ترتيب پر مي كنيم. 

5ـ بازيابي با استفاده از عملگر نايش:

مثال: اسامي تهيه كنندگاني را بيابيد كه قطعة  P2را تهيه مي كنند: 

اين مثال مي تواند به اين شكل بيان شود كه اسامي تهيه كنندگاني با شمارة SX را چاپ كنيد به نحوي كه SX قطعة P2 را تهيه نكرده باشد.

براي پاسخ به اين سوال بايد در جدول S مقادير SNAME , S# به ترتيب P.SN , SX و در جدول SP مقاديرP#, S#, Sp را باP2, SX , ? مقداردهي كنيم. 

6ـ بازيابي با استفاده از اتصال سطرهاي يك جدول : 

مثال 1:شمارة تهيه كنندگاني كه اقلاً يك قطعه تهيه توسط ؟ را تهيه كرده باشند. 

در جدول SP مقادير P# , S# را با PX , P.SX و  در سطر اول و در سطر دوم با PX, S2 و پر مي كنيم. در اني حالت عمل اجتماع انجام نمي گيرد و فقط شمارة كلية تهيه كنندگاني كه شمارة قطعة آنها PXبوده و تهيه كنندة آن S2 چاپ مي شود . در اين حالت PX شامل كلية قطعاتي كهS2 اقلاً يكي از آن ها را تهيه كرده ( يعني حداقل يك نمونه از آن تهيه كرده ) مي باشد. 

مثال2: شمارة قطعاتي كه توسط بيش از يك تهيه كننده، تهيه شده باشند. 

مي توان پرس و جوي مورد نظر را به اين شكل نوشت: شمارة قطعاتي، مثلاً PX را چاپ كنيد بنحوي كه PX توسط تهيه كننده اي مثل SX و همچنين توسط تهيه كننده اي، غير از SX تهيه شده باشد. 

در جدول SPدر سطر اول مقادير P#, S#  را باP.PX , SX و در سطر دوم با  PX,      SX    پر مي كنيم. 

7ـ بازيابي از بيش از يك جدول :
 در اين گونه پرس و جوها، نمي توان از يك جدول واحد پاسخ را بدست آورد بلكه از پيوند دو جدول پاسخ بدست مي آيد. براي تنظيم اين گونه پرس و جوها، كاربر ابتدا بايد يك چارچوب ( جدول چارچوب) بهمان صورتي كه براي جوابش انتظار مي رود، ايجاد كند (با ستونهاي مورد نظرش) اين جدول و ستونهايش، هر نامي مي توانند داشته باشند، حتي بي نام باشند. سپس كاربر، پرس و جوي خود را با استفاده از اين جدول و جدولهاي مورد نظر در پرس و جو، تنظيم مي كند.

مثال: براي هر قطعه تهيه شده، شماره قطعه و اسامي تمام شهرهايي كه در آنها قطعه تهيه مي شود را چاپ كنيد. 

در جدول S مقاديرCity , S# را باSC , SXپر كرده 

در جدولSP  مقادير P#, S#  را باPX , SX  و پركرده

در جدول كه خودمان ايجادش كرده ايم با نام Result ، مقادير City , P# را با P.SC , P.PXپر مي كنيم. 

8ـ بازيابي با استفاده از جعبة شرط: 

در مواردي، بيان بعضي از شرطها در چارچوب جدول ( هاي) پرس و جو  دشوار است. در اين قبيل موارد، QBEبه كاربر امكان مي دهد تا يك جعبه شرط جداگانه تعريف كند. جعبه شرط را مي توان با فشردن دكمه مخصوص روي پايانه از سيستم در خواست كرد. 

اعلام شرط كوچكتر بودن شمارة تهيه كننده اول از شمارة تهيه كننده دوم به اين خاطر است كه مي خواهي جفت هاي بصورت ( X, X ) حذف شوند و يكي از جفت هاي بصورت ( X,Y  ) و ( Y,X ) در جدول جواب باشد.

مثال: شمارة تمام جفت تهيه كنندگان هم شهر را بدهيد. 

در جدول S مقادير City , S3 در سطر اول شاملC1, SX و در سطر دوم شامل  C1, Syخواهد بود جدولي ايجاد كرده با نام Result و در آن مقادير SECOND, First , Resuit  و را به ترتيبP0 وsy, SX داده و در جدول شرط، شرطSX< Sy را مي نويسيم. 

« عمليات بازيابي روي رابطه هاي با ساختار درختواره اي » 

عملياتي كه در اين قسمت تشريح مي شوند، در نمونة پياده سازي شده در IBM وجود ندارند. اين عمليات بطور خلاصه بيان مي شوند. زيرا اين عمليات به يكي از زمينه هاي كاربردي مربوط مي شوند كه كمتر زباني، اعم از رابطه اي يا غير رابطه اي به آن مي پردازند.

رابطه RS با بسط زير را در نظر بگيريد: RS
	MGR#
	EMP#

	E1
	E6

	E1
	E7

	E1
	E8

	E6
	E18


	E8
	E15

	E8
	E16

	E15
	E20

	E15
	E24

	E24
	E32


اين رابطه دو صفت خاصه دارد، MGR , EMP# كه هر دو روي ميدان شمارة كارمند تعريف شده اند. مفهوم يك تاپل از اين رابطه چنين است: " كارمند با شمارة EMP# مستقمياً به مدير با شماره MRG# گزارش مي دهد. " 

اگر در طول حيات رابطه، محدوديتهاي زير بر قرار باشد: 

1ـ هيچ كارمندي مدير خودش نيست. 

 2ـ هيچ كارمندي بيش از يك مدير مستقيم ندارد. 

3ـ اگر EX ( بعنوان مثال) مدير مستقيم Ey باشد، در اينصورت Ey نمي تواند مدير مستقيم يا غير مستقيم EX باشد.

به دليل وجود اين محدوديتها، مي توانيم رابطه را بصورت يك درختواره نمايش دهيم: 

اين گونه رابطه ها، رابطه هاي با ساختار درختواره اي ناميده مي شوند. 

در جبر رابطه اي تنظيم اينگونه پرس و جوها امكان پذير نيست. 

1ـ بازيابي با فرود يك سطح: 

مثال: شمارة كارمنداني كه بطور مستقيم به E8 گزارش مي دهند. يعني كارمنداني كه E8 مدير مستقيم آنهاست. در رابطة RS مقادير EMP#, MGR# به ترتيب با  P.EX , ES  پر مي شود.

و پاسخ اين پرس و جو كارمندان E16 , E15مي باشد. 

2ـ بازيابي با فرود دو سطح: 

مثال:شماره كارمنداني كه با يك سطح واسطه به E8 گزارش مي دهند:  

در رابطةRS مقادير EMP# , MGR#  را در سطر اولEy , E8  و در سطر دومP.EX , EY وارد مي كنيم. 

از اتصال Ey دوبار استفاده مي شود. بطور كلي اگر بخواهيم تا ؟ سطح در درختواره فرود آئيم، بايد هر يك از n-1 اتصال را دوبار اعمال كنيم. 

مي توان اينگونه نيز عمل نمود: مقادير EMP#, MGR# را در رابطة P.EX(2L), E8 وارد نموده و ؟ يعني سطح دوم بطور كلي مي توان بعد از حرفL ، عدد نشاندهنده سطح را وارد كرد. QBE عدد نشان دهندة سطح را در جدول جواب وارد مي كند: يعني در EMP# چاپ مي شود: E24(2L), E20(2L) 

3ـ بازيابي با صعود دوسطح : 

مثال: شمارة كارمند مدير دو سطح بالاتر از كارمند E20 را چاپ كن. 

در رابطة RS مقادير EMP#, MGR# با مقادير E20 , P.MX(2L) پر مي شود. در اينجا عدد مربوط به سطح، در ستون MGR# وارد مي شود. بطور كلي، مسير جستجو ( از بالا به پايين يا بر عكس) از روي ستوني مشخص مي شود كه عدد نشان دهندة سطح در آن وارد مي شود. 

4ـ بازيابي با فرود در تمام سطوح، شمارة كارمنداني را بدهيد كه از هر سطح به E8 گزارش مي دهند. 

در رابطه RS مقادير EMP#, MGR# را با مقادير P.EX(6L) , E8 پر كرده و با توجه به ساختار درختواره اي مي بينيم كه پاسخ شامل E32 , E24, E20 , E16, E15 مي باشد. 

5ـ بازيابي با فرود تا آخرين سطح : 

مثال: شمارة كارمنداني كه از پايين ترين سطح به E8 گزارش مي كنند. 

در رابطة RS مقادير EMP#, MGR# را با P.EX(MAX , 6L) پر مي كنيم. 

يعني شمارة كارمنداني كه نسبت به E8در پايين ترين سطح مي باشند. در اينجا از MAX كه يك تابع سيستمي است استفاده شده. 

6ـ بازيابي با فرود تا سطوح انتهايي: 

مثال: شمارة كارمنداني را كه به E8 گزارش مي كنند و هيچ كارمند به آنها گزارش نمي كند. 

در اين پرس و جو، كارمنداني را مي خواهيم كه در گره انتهايي، زير E8 باشند چون اين كارمندان از سطوح مختلف هستند، معمولاً نمي توانيم يك عدد درست ثابت را به عنوان عدد نشان دهنده سطح وارد كنيم و تابع ؟ براي اينكه گره انتهايي را در هر مسير نشان دهد وجود دارد. 

پس در رابطة RSمقاديرEMP# , MGR#  را باP.EX(LAST.L), E8 پر مي كنيم. 

7ـ بازيابي سطح: 

مثال در چه سطحي كارمندE20  زير كارمند E1 است؟ 

دررابطة R2 مقادير EMP#, MGR#  را باP.E20 (1L) و پر مي كنيم. 

توابع سيستمي : 

در QBE نيز تعدادي توابع سيستمي وجود دارد ، كه عبارتند از : 

CNT. UNQ. ALL

SUM. UNQ. ALL

Avg. UNQ.ALL

CNT.ALL

SUM.ALL

Avg.ALL

Min.ALL

توجه داشته باشيد كه "ALL " هميشه ذكر مي شود و ذكر "UNQ" اختياري است و براي حذف تكراري هاي ، قبل از اعمال توابع، Avg, SUM, CNT بكار مي رود. 

" مقدار هيچ " مگر در تابع CNT هميشه ناديده كرفته مي شود. 

1ـ بازيابي ساده با استفاده از يك تابع: 

مثال: كل تعداد تهيه كنندگان را بيابيد: 

در رابطة S مقادير را با ؟ پر مي كنيم. 

مثال : كل تعداد تهيه كنندگاني كه در حال حاضر قطعه تهيه مي كنند: 

در رابطة ؟ مقدار S# را با P.CNT.ALL SX پر مي كنيم. 

2ـ بازيابي داراي شرط با استفاده از يك تابع: 

مثال: تعداد محموله هاي قطعه P2 را بيابيد: 

در رابطة SP مقادير P#,S# را باP2,P.CNT.ALL.SX پر مي كنيم. 

3ـ استفاده از تابع در جعبة شرط: 

مثال: شمارة تهيه كنندگاني كه وضعيت آنها از ماكزيمم مقدار وضعيت جاري در جدول S كمتر باشد، مقدار ماكزيمم را نيز بدست آورديد.

را رابطة Sمقادير STATUS , S#  را با ٍلإو ؛.ٍْدر سطر اول ودر سطر دوم مقدار Statusرا با P.MAX.ALL.SS پر  مي كنيم. 

و در جعبة شرط مقدار ST < MAX. ALL. SS قرار مي دهيم. 

4ـ بازياي با گروه بندي: 

مثال: براي هر قطعه تهيه شده، شمارة قطعه و كل تعداد تهيه شده را از آن بيابيد. 

در رابطةSP مقادير Qty, P# را باP.SUM.ALL.QX, P.G.PX پر مي كنيم. 

علامت"G." در QBE معدل است با Group.by در SG
5ـ بازيابي با گروه بندي و با استفاده از جعبه شرط:
 شمارة قطعاتي كه توسط بيش از يك تهيه كننده تهيه شده باشند. 

در رابطة SP مقادير P#, S# با P.G.PX, P.CNT.ALLSX و جعبة شرط با CNT.ALL.SX > 1 پر مي كنيم. 

« عمليات بهنگام سازي» 

1ـ بهنگام سازي تك ركورد: 

مثال: رنگ قطعه P2 را به زرد تغيير دهيد: 

در رابطة P مقادير COLOR,P#را به V.yellowپر مي كنيم. 

عمل بهنگام سازي با وارد كردن "V. " انجام ميشود. ركوردي كه بايد بهنگام سازي مي شود با كليه اصلي معرفي مي شود. 

مقادير كليه اصلي را نمي توان بهنگام رد آورد.

مثال: بر اساس مقدار قبلي، وزن قطعهP2 را 5 واحد افزايش دهيد: 

در رابطة P مقادير Weight , P# را در سطر اول باP2 وWT در سطر دوم با WT+5 , P2 مقدار P را باU. پر مي كنيم. 

2ـ بهنگام سازي چندين ركورد: 

مثال: وضعيت تهيه كنندكان ساكنC2 را دو برابر كنيد . در اينجا مقدار كليد اصلي به عنوان عنصر مصال مشخص شده است و نه به عنوان يك مقدار ثابت : 

مقادير City , Status , S# در سطراول با C2, ST,SX پر مي شود ومقادير S#, STATUS با مقادير SX, 2*ST  پر مي شود. 

3ـ بهنگام سازي چندين جدول:

مثال ك تعداد قطعه تهيه شده و وضعيت را براي تمام تهيه كنندگان ساكن C2 صفر كنيد. 

در جدول S مقادير City , S# را در سطر اولC2, SX و در سطر دومC2, SY وارد كرده و در سطر سوم مقدارS و U. مقادير را STATUS , S#  را SY وارد كرده و در جدول Sp  مقادير QTY , S# , SP  را SX, U.و وارد مي كنيم . به اين ترتيب كه در جدول S عمل كرده ايم در واقع اجتماع را در نظر گرفته ايم. 

4ـ درج تك ركورد: 

عملگر"I0" به معناي درج مي باشد. ركورد جديد بايد داراي كليد اصلي، مقدار " غير هيچ " و متمايز از مقادير موجود كليد اصلي در جدول باشد. ساير فيلدها مي توانند بلانك باشند، در اينصورت با هيچ در بانك مقدار گذاري مي شوند. 

مثال: قطعة P7 با مشخصات زير را در جدول P وارد كنيد:
 (P7, Pn7, GREY, 2, C1)
براي درج در جدول P بايد مقادير بالا را به ترتيب در City , weight , color , PNAME , P3  وارد نموده همچنين مقدار P را "I0" درج كرده.

5ـ درج چندين ركورد:
 اگر جدول TEMP يك ستون به نام P# داشته باشد:

مثال: شمارة تمام قطعات تهيه شده توسط S2 را، در اين جدول درج كنيد. 

براي اين منظور در جدول SP مقادير P#, S#  را با PX, S2 پر كردن و در جدول TEMP  مقادير رابا "I0" و "PX" پر مي كنيم. 

6ـ حذف تك ركورد: 

"D0" عملگر حذف است. اگر در جدول هايS و P تهيه كننده با شماره قطعة خاصي را  حذف كنيم و در SP آن تهيه كنندگان يا قطعه وجود داشته باشد اين عمل حذف باعث خدشه دار شدن قاعدة دوم جامعيت شده و موجب ناسازگاري در داده ها مي شود. 

مثال: تهيه كنندة S1 را حذف كنيد: 

در جدول S مقاديرS#, S را به ترتيب S1, D0 وارد مي كنيم. 

7ـ حذف چندين ركورد:
 اينگونه حذف هم باعث خذشه دار شدن قانون دوم جامعيت مي شود. 

مثال: تمام تهيه كنندگان ساكنC2 را حذف كنيد: 

در جدول S مقادير city , S  را باC2, D0 پر مي كنيم. 

« جمع بندي» 

يكي از مزاياي زبان QBE ، نسبت به ساير زبانها، ميزان آزادي عمل كاربر است. به اين معنا كه تنظيم پرس و جو به صورتي بسيار طبيعي انجام مي شود. بويژه پرس و جو مي تواند در هر نظمي كه كاربر مايل باشد، تنظيم شود. نظم سطر ها در جدول پرس و جو، اصلاً اهميت ندارد. بعلاوه نظمي كه براساس آن، كارب اجزاء تشكيل دهنده سطرها را وارد كند، كاملاً اختياري است. به بيان ديگر QBE زباني است در حد بالاي ناروشمندي و امكان مي دهد تا كاربر در تنظيم پرس و جو، به راههاي متعددي بينديشد و مجبور نباشد فقط به يك راه فكر كند. 

اشتراكي بودن پوياي داده ها: بانك QBE مي تواند در بازيابي، توسط چند كاربر بطور اشتراكي همزمان بكار برده شود و يا در عمليات بهنگام سازي، تنها در اختيار يك كاربر قرار گيرد. 

تعريف پوياي داده ها :
 از اين نظر QBE انعطاف لازم را ندارد. 

ديدها: هر چند در زبان كامل QBE امكان تعريف ديد پيش بيني شده است، ولي در نمونه پياده سازي آن در آي. بي . ام، چنين امكاني وجود ندارد. 

كامپايلري بودن و مفسري بودن: QBE يك سيستم تفسيري است و پيش كامپايلري ندارد. 

واسط برنامه سازي كاربردي: QBE هم مثل SQL، در هر دو حالت يكجا( برنامه كاربردي) و پايانه اي مورد استفاده قرار مي گيرد. ولي واسطي بنام QBE ادغام شده ندارد. 

ساختار داده يي: 
جدولهاي QBE واقعاً رابطه هستند. بعلاوه مفاهيم ميدان و كليد اصلي، صراحتاً مطرح و رعايت مي شوند. مقادير كليد اصلي بايد يكتا و غير هيچ باشند. براي تضمين يكتايي مقادير كليد اصلي، نيازي نيست كه كاربر در خواست ايجاد شاخص كند، ولي قاعدة دوم جامعيت اعمال نمي شود. 

اكمال رابطه اي: زبان كامل QBE ، داراي اكمال رابطه اي است. ولي نمونه پياده سازي شدة آن فاقد اين ويژگي است. ( برخي از پرس و جوهاي SQL در نمونه پياده سازي شده قايل تنظيم نيست).

استخراج داده از بانك IMS، در QBE تسهيلاتي براي استخراج داده ها از بانك اطلاعاتي IMS و درج آنها در بانك QBE پيش بيني شده است و به ترتيب امكان استفاده از بانكIMS از طريق پرس و جوهاي QBE فراهم آمده است. 
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